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 ؛ (109 _108یوسف:  ةمبارک  سورة)

مرا تبعیت کند با  و هر که   منکه   است  »ای رسول! بگو این راه من 

خوانم؛ و منزه است الله  الله )سبحان و تعالی( می   یسوبه بصیرتی شما را  

و پیش از تو نفرستادیم    (108)  ( و من از مشرکان نیستم یوتعالتبارک )

وحی فرستادیم. آیا پس در زمین    هاجز مردانی از اهل شهرها که به آن

کنند تا ببینند فرجام آنان که پیش از ایشان بودند، چگونه بوده  سیر نمی

تقوا پیشه می ة  است. و خان برای آنان که  افلا  ”کنند.  آخرت بهتر است 

 . «( 109)  “تعقلون؟

عر  ؟“تعقلونافلا  ”اگر    - مطابق    تعقّل پس  آیا  ”العهد  قدیم   فیرا 

سؤ  “؟کنید نمی این  آنگاه  کنیم  می فهم  مطرح  چه  ال  درباره  که  شود 

   کنیم؟ تعقّلایم که هایی توصیه شدهها و ارزش موضوعات، بینش 

الله:   اینکه  بصیرت؟  آن  از  درباره  پیش  اینکه  است؟  منزه  هم     تو 

ها وحی کردیم؟ اینکه  مردانی از اهل شهرها را فرستادیم؟ اینکه به آن 

بهتر است برای آنان    “ خانه آخرت”فرجام پیشینیان چگونه بوده؟ اینکه  

 کنند؟ که تقوا پیشه می 
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شود  تری که طالع می ال بنیانی سؤ  ،تعقلّنظر از موضوعات  صرف   -

ها تعقیب و یا  درباره آن   عقلّت  خواهیم با این است که چه اهدافی را می

کرده باشیم!    تعقّل که    مکنینمی   تعقّل   نوعاًق کنیم؟ واضح است که  محقّ

کنیم برای  دهیم و یا طی می فعل یا فرآیندی است که انجام می   تعقّل

خود  ِ خودی یا به   نفسهفی   تعقّل   اینکه به هدفی یا امر مطلوبی نائل شویم.

 رسد.به نظر می  بیهوده و لغوتر، دقیق  ، یا بلاموضوع

)الف(    خواهیممی   فوق   قولات م  ةدربار   تعقلّال کنیم آیا با  سؤ  اینک   -

آن  کذب  یا  آن )ب(    ؛هاصدق  ناعقلانیت  یا  یا    ؛هاعقلانیت  فایدت  )ج( 

ها بودن آن )ه( حق یا باطل  و   ها)د( آفاقیت یا انفسیت آن   ؛هافایدگی آن بی

 را تعیین و احراز کنیم؟ 

ارزیابانة    زات یا موازینزند: آیا ممیّ ال دیگری جوانه می اینک سؤ  -

زمان  در  ویژه  و به  مدّنظردر زمان انزال آیات    ن فرضی ماتعقلّافوق برای م

 روشن است که چیست؟حاضر 

شویم که فهم و معنای  العاده عظیمی کرده بر آن می فرض فوق   -

روی  لمحصّ اجماعهمو  این  شدهرفته  از  داریم.ای  سؤ  موازین  ال  آنگاه 

چگونه فعل یا    “تعقّل” اینکه    آنشود و  مفهومی بنیانی دیگری طالع می 

مندی یا  عقلانیت یا فایده  یاتوانیم صدق  فرآیندی است که ما با آن می

 ها را احراز و یا تعیین کنیم؟ ها و بینش بودن آن ارزش آفاقیت یا حق

فوق   - قائل می   العادهاینک فرض  ما  بزرگ دیگری کرده  شویم که 

  تعقّل از فعل یا فرآیند  ایشدهرفته اجماعهمو روی  فهم و معنای محصّل

داریم.   اختیار  فوق ،  بعلاوهو  در  قائل  فرض  کرده  دیگری  بزرگ  العاده 

 ناپذیر هستند.و خلل  ،های ما یقینی، قطعیتعقّل شویم که حاصل می 



 5     ی در باب تعقلونتأملّ 

5 

 

زند که در صورتی که فردی از  انه می ال بغرنج جواینک این سؤ  -

و یا فردی از معاصران    - همان مشرکان و کافران - مخاطبان رسول خدا

بی   تعقّل یا  ناعقلانیت  یا  بطلان  یا  کذب  و  آن  کند  از  یک  هر  فایدگی 

 شود؟ های مطرح فوق را احراز کرد تکلیف چه میها و بینش ارزش 

دانسته  چیست؟ و یا می  تعقّلداند  که وی نمی شویمآیا بر آن می   -

  ارزیابانه ی و فهم وی از آن موازین  را درست انجام نداده؟ و یا تلقّ   تعقلّاما  

 ؟ کل خطا بودهالنادقیق و معوج و یا ب

چیست    تعقلّدانسته  یم که وی یا نمی اه چرا؟ یعنی، از کجا دریافت  و   -

یا می  اما  و  انجا  تعقّلدانسته  تلقّرا درست  یا  و  نداده  موازین  ی م  از  اش 

تواند  نظر می  مدّ  معوج و خطا بوده؟ روشن است که کافر/مشرکِ ارزیابانه

ن  توا! در این صورت چه می د مواضع را نسبت به ما اخذ کن  همین   دقیقاً 

 بغرنج چیست؟  معماآمیزِ گفت و راه خروج از این وضعیت 

گزینه    - تعلّ  نوعاً که  یک  کمترین  بدون  تأ  ل ما  آن  مّو  متوسل  لی 

دانسته چیست  نمی   تعقّلشویم این است که: واضح است که چرا وی یا  می 

و اگر    .ل شدهئادرستی نا نبرده و هکذا، زیرا به نتایج    به کارو یا نادرست  

کجا می شودال  سؤ از  بدون  :  است؟ جواب  نادرست  نتایج وی  که  دانید 

حقانیت( و عقلانیت  )  بودنصدق و حق به  کمترین تردیدی این است که

 .هنرسید  اللهکتابآیات  تو فاید 

مغالط  - مرتکب  ما  اینجا  در  که  است  مصادرهروشن    مطلوب بهة 

های مندرج  ها و بینشت و عقلانیت و فایدت ارزش ایم: صدق و حقانیّشده

کردن و  تعقّل  کرده مبنای قضاوت خود دربارة   صادرهدر آیات مذکور را م

داده   کردن تعقّل درست قرار  مشرکان  کافران/  هکذای  روشن  و  آیا  ایم. 
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مصادره  اگر چنین  که  راه خروج  نیست  هیچ  نکنیم  ناپذیر  مناقشهای 
 از آن وضعیت معماآمیز بغرنج وجود ندارد؟  یقینی

که    - شوند  قائل  اینجا  در  کثیری  هم  شاید  یا  و  برخی  راه  ” آری! 

ستدلال، آن هم استدلال  و ا  تعقّلوجود دارد و آن عبارت است از    “ خروج

 ناپذیر و یقینی نیست.مناقشه  بعضا   “راه خروج ”این  چه عقلی؛ اگر

قائل شوند که  - یا کثیری  برخی    “ راه خروج”آن    همواره   اگر آن 

آن صورت  مناقشه در  است  یقینی  غیر  و  که  تأمّل پذیر  است  راه  ”انگیز 

 در اینجا چه معنا و فایدتی دارد! “خروج

ع یا  از مواض   بعضیتوانیم پی ببریم که در  ! از کجا می بعضاًا  و امّ  -

خروج”مواقف   است؟  مناقشه   “ راه  یقینی  و  کافران/    ازآنجاکه ناپذیر 

ما   با  مواضع  برخی  روشن  توا  -   منانمؤ   - مشرکان در  آیا  و  دارند؟  قف 

میان ما و    توسل به توافقدیگری وجود ندارد جز همین    رّ نیست که مف

  “ راه خروج” بودن  ناپذیری و یقینیشود که مبنای مناقشه ؟ دیده می هاآن

مشرکان  و استدلال کافران و    تعقّلدانستن  ناپذیر و یقینی یعنی مناقشه   -

تلقی و   موازین  نیز  از  نتایج    -  ارزیابانهشان  توافق  جز  و    تعقّلچیزی 

 با مواضع ما نیست؟ استدلالشان

راه  ”شوند که  یا شاید هم کثیری قائل می در بالا گفتیم که »برخی    -

و استدلال، آن هم استدلال    تعقّلوجود دارد و آن عبارت است از    “ خروج

استدلال  ”در  “ عقلی”قید یا شرط  عقلی«. نیاز به موشکافی ندارد که اولاً 

  به هر معنایی که در میان فلاسفه   -  “استدلال”، زائد است. مراد از  “عقلی

همواره همان استدلال عقلی است. اگر هم در    -معروف و مرسوم است  

اصطلاح   از  معدودی  تجربی”موارد  می   “استدلال  هم  استفاده  باز  کنیم 

استدلال میان فلاسفه است جز   منظور همان معنای معروف و مرسوم 
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اینکه در اینجا برخی شواهد تجربی یا آزمایشگاهی مورد توسل یا عطف  

 رد. گیقرار می 

و استدلال«!   تعقّل عبارت است از    وجود دارد و آن   ا »راه خروج امّ  و

سر    یراستبه  بر  مناقشه  که  هنگامی  که  نیست  و    تعقّلروشن 

درستیِ استدلال و  استدلال   تعقلّ  کردن،  نیستیم  است  کردنمان  و  مجاز 

دچار مغالطة    صورت مجدداً که در این  1و استدلال شویم  تعقّل ل به متوسّ

شده هب مصادره نمی   .ایممطلوب  یعنی،  این  دربارة و  بحث  هنگام    توانیم 

و    تعقّل کردنمان،  و استدلال  تعقّلو استدلال، و درستی    تعقّلگشایی  گره 

ل کنیم  و بدان توسّ  تصوراستدلال را به کار بندیم. هر ابزار دیگری که  

 توان متوسل شد. و استدلال نمی تعقّل روشن است که به  

الاتی  کردن ما را با چه سؤفهم  تعقّلون را  تعقلشود که  ملاحظه می   -

طاتی درگیر و مواجه  با چه مغال  عظیمی و نهایتاً  های با چه فرض  و نتیجتاً

خواهیم مطابق  این مواقف و نتایج نامطلوب برای اینکه می   . و همة کند ی م

 کنیم. کتاب اللهرا بدون هیچ قید و شرط و غایتی وارد   تعقّلفرهنگی 

 ***** 

ها درباره ارزش   تعقّلم از منظر دیگری به موضوع  خواهاکنون می   -

بینش  فوق   مندرج های  و  آیات  نگاهی  در  دیگر    بارک ی.  فکنم یبالذکر 

 کنیم: های منظور را مرور می بینشـارزش 

 خواند.الله می  یسوبه پیامبر مردم را با بصیرتی  (1)

 الله منزه است. (2)

 یم. دفرستاهرها پیش از تو رسولانی به اهل ش  (3)

 
. و البته امهرا مترادف فرض کرد  “استدلال” و  “تعقل”روشن است که در اینجا  .1

 کنند. مقوله را متفاوت فرض میکه برخی این دو 



 ی در باب تعقلون تأملّ      8

 

 به رسولان خود وحی کردیم.  (4)

 در زمین سیر کنید تا فرجام آنان را که پیش از شما بودند، ببینید.  (5)

 خانه آخرت وجود دارد.  (6)

 بهتر است.  ،کنند خانه آخرت برای آنان که تقوا پیشه می  (7)

چگونه فعل یا عملی   تعقّلدانیم  کنیم که میمی  بزرگیسپس فرض  

دانیم مراد و منظور  کنیم که می دیگری می بزرگ است. همچنین، فرض  

با  کنید؟نمی  تعقّلآیا پس  »  در  تعقّلاز   اینک  « چیست.  این مقدمات، 

 ند: زالات دیگری جوانه میسؤ

رتی که با آن رسول خدا آن بصی  تعقّلتوانند با  مردم چگونه می  -

بپذیرند که رسول با آن    بشناسند و ثانیاً  خواند اولاًالله می  یسوبه   مردم را

 دهد؟ به مدد آن دعوت خود را انجام می  یا

  نزه“ ت ”  فهمی از مقوله یا مفهوم  اولاً  تعقّلتوانند با  ی مردم چگونه م  -

 بپذیرند که الله منزه است؟  و ثانیاً پیدا کنند 

یش از فردی  پدریابند یا بفهمند که    تعقلّتوانند با  مردم چگونه می  -

ها  سبحانه و تعالی( رسولانی را به اهل شهرالله )کند  که دعوی رسالت می 

 ارسال کرده است؟ 

به    (تعالی  و  سبحانه)دریابند که الله  عقّلتتوانند با  مردم چگونه می  -

 کرده است؟رسولان خود وحی می 

است مردم    کاری چگونه    سیر در زمین“ ”  م یدانی مبا فرض اینکه    -

 ببرند؟ن یپی به فرجام اقوام و ملل پیش تعقّل توانند با  چگونه می 

  آخرتی“   خانة ”دریابند یا بفهمند که    تعقلّتوانند با  مردم چگونه می   -

 وجود دارد؟ 
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کنند بهتر  برای آنان که تقوا پیشه می   آخرت“   خانة ”و بالاخره، که    -

  “ تقوا”   دانیم اولاًایم که میکرده  فرض ش یپواضح است که در اینجا    است؟

 ! توان آن را پیشه کردچگونه می ثانیاًو چیست 

 *** ** 

سؤ میـتجربی ی  الاینک  جوانه  صنوف  تاریخی  میان  در  آیا  زند: 

مختلف مردم، فردی را در گذشته و حال سراغ داریم که ادعا کرده باشد  

 های فوق رسیده باشد؟ها و بینش به ارزش  تعقّل با 

 *** ** 

در میان اقشار مختلف    چرا شود:  ال نوع دیگری طالع میاینک سؤ

 ن ادعایی نکرده است؟ چنی کسچیهه مردم، مردم، اعم از عالمان و عامّ

 *** ** 

های فوق  در بحث ما  گیریم.  می حال بحث خود را از منظر دیگری پی

  تعقّل ال کردیم که »آیا با سؤو  را برشمردیم. غایاتی  اهداف و    تعقّل برای 

عقلانیت  ؛ )ب( هاآن خواهیم )الف( صدق یا کذب دربارة مقولات فوق می 

انفسیت    ؛ )د( آفاقیت یاهاآن فایدگی  ؛ )ج( فایدت یا بیهاآن ت  عقلانییا نا

اینک این    را تعیین و احراز کنیم؟«.  هاآن بودن  ( حق یا باطل ؛ و )ههاآن

آیا حضرت حق، در کنار چهل و شش مورد  الات جوانه میسؤ زند که: 

حتّالله کتاب  یهایعقلون/تعقلون از    بارک ی ی  ،  مقصود  و  مراد    تعقّل هم 

نکرد  مزعوم  تعیین  قابل  را  آیا  نفرمودند؟  بدان  و دلالتی  اشارت  یا  و  ند 

شده، هیچ    کراّت ذکرچنین موضوع مهمی که به   تصور است که دربارة

قابل  یعنی، آیا    گفته نشده باشد؟  تعقّل سخنی دربارة هدف یا اهداف از  

از    تصور پنداشته و    واضح  تعقّلاست که هدف/اهداف  بدیهی  یا  آشکار 

نی که  به  شده  آیا  ازی  یعنی،  نداشته؟   چنانآن   “تعقّل”  یراستبه تعیین 
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که در صورت تصور آن توسط فردی بلازمینه و بلافرهنگ   مفهومی است

جوش پدیدار و بر  خود  طوربه اهدافش    اش و همو بلاتاریخ، هم چیستی

جای   یراستبه شود؟  آن فرد منعکس و نمایانده می  گونةه آیین  ادعائاً  ذهنِ

آیا  سؤ که  ندارد  بلاتاریخ    بنیانا ال  بلافرهنگِ  بلازمینة  امکان  فرد 
بیندیشد؟   تواندمیآیا چنین فردی بنیاناً    ! دارد؟ که بیشتر  تصورکردن

معنای  ه ب  ،ری از اندیشیدنی تصوّفراتر رفته اضافه کنم آیا چنین فردی حتّ

 دارد؟  ،تشی فردری از خودش، همان  تر، تصوّبنیانیو ، ع آنبسیار موسّ

 *** ** 
مؤ  احتمالیبه  از  فقیه  بسیاری  یا  مفسر  یا  متکلم  یا  فیلسوف  منانِ 

آن ارزش   بطلان“”یا    حقانیت“” مزعوم تعیین  تعقّلِخواهند گفت: هدف از  
. هاآن قیت و فایدت  المثل عقلانیت و آفاها است، نه تعیین فی ها و بینش

  تعقّل اشارت به    یه یازند: آیا توصال جدیدی جوانه میدر این صورت سؤ
حالت  سه  منان است یا کافران/مشرکان؟ در اینجا،  مزعوم خطاب به مؤ 

هر دو گروه.    و  منان، طاب فقط به کافران/مشرکان، فقط مؤممکن است: خ
منان اعم از مفسران و فیلسوفان  نمایند: آیا مؤالات دیگری رخ میاینک سؤ

فقیهان و  متکلمان  مردم،    و  عامه  ارزش   یراستبه و  آن  ها بینشـدربارة 
ال جوانه  یم کرده باشند در این صورت این سؤکناند؟ فرض میکرده  تعقّل 

در ایمان و  ، چه تفاوتی  ترمهم ها چیست؟ و  تعقّلزند که حاصل آن  می
 منان کرده است؟ عبودیت مؤ

صورت    مشرکان است در این / اما اگر گفته شود که خطاب فقط کافران 

کرده    تعقّل   ، التفاتی به این توصیه کرده   ها آن کنیم: در صورتی که  ال می سؤ 

آیا کمترین قرینه یا شاهدی  ها چه بوده است؟  تعقّل باشند، نتایج و آثار آن  

 اند؟من و معتقد شده مؤ   ها آن ریم که برخی یا معدودی از  دا 

 *** ** 



 11     ی در باب تعقلونتأملّ 

11 

 

“  ؟تعقلونافلا  ”تفسیر از    از منظر دیگری به اینباز هم فروتر رفته،  

حق  منظرنگریم،  می ح  یراستبه   .حضرت  به  حضرت  توصیه  از  ق 

های منطوی در  بینشـکافران/مشرکان و مؤمنان که دربارة حقانیت ارزش 

؟ اگر قائل  اند منظور یا هدفی را اراده کرده   کنند چه  تعقّلآیات مذکور  

که   است  این  منظور  که  ارزش   هاآن شویم  آن  حقانیت  ها بینشـبه 

بردن  شویم که در صورت عدم پی ال مواجه می، آنگاه با این سؤببرندپی 

مؤ  قابل قبول است که  منان چه میتکلیف کافران/مشرکان و  آیا  شود؟ 

اب  قتاب و ع کمصون و معاف از حساب و    هاآن قائل شویم: از منظر الهی،  

به حقانیت    باید  هاآن آیا باید قائل شویم که منظور این است که    شوند؟می

-الذکر در اینجا هم تکرار می؟ مجدداً، بحث فوق ببرندپی ها  بینشـارزش 

شود؟ اما  اب منتفی میقبردن حساب و کتاب و عنشود که در صورت پی 

 همگی باید   هاآن هیچ موضوعیتی ندارد و    بردن“نپیاگر قائل شویم که ”

  یتعقّل شود که: این  ال طالع میببرند، این سؤپی  هاآن به حقانیت    لاجرم  و

ای دارد؟  چه سود و ثمره  ، هم لاجرمو    اش مشخص استنتیجههم  که  

از   مراد  انسان  است  نیا  “؟ تعقلونافلا  ”اگر  آن  که  حقانیت  ها 

توان به ابناءِ بشر  را بدانند در این صورت خیلی ساده می  هابینشـارزش 

ایه ارزش   !اس النّ  ااعلام کرد که:  این  و حقانیت  ها حقّبینشـبدانید  اند 

و سپس    کردنفهم   تعقّل ختم کلام! و دیگر نیازی به تعقلون را    و  دارند،

مفروض و    را  تعقلّنتیجة  ایجاد کردن و    تعقّلحول مفهوم    ای بنای نظری

 ندارد.  ،مجبور و لاجرم کردن 

دارد    یراستبه  اشکالی  حقِّچه  حضرت  ب  که   السّموات   دیعخالقِ 

هایی  ها و بینشال ما یشاء ارزش الدینِ علیمِ حکیمِ فعّوالارضِ مالک یوم 

مخلوق به  مغلوبِ    اتِرا  اعلام  مرزوقِ  مملوکِ  زائل  فانیِ  ممتحنِ  متحیرِ 
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این منظر    منشأ  یراستبه ها شود؟  مان به آنای   و   فرماید و خواهان پذیرش 

ز جامعه و فرهنگ  د امجرّ  عقل“ بر دو پای ”که  باید    چیست که انسان را 

بایستد و با این دو معیار آیات الهی را    “خود  و تاریخ، و نیز ”تجربة زیستة 

ز و تجربة حاصل  ارزیابی و محک بزند؟ آیا روشن نیست که این عقل ممیّ

ش و با واقعیات پیرامونش، هر دو، چقدر سراپا  نزیست  از مصاف انسان با

 ویش انسان هستند؟  آمیخته به جامعه و فرهنگ و تاریخ خویشتن خ 
فهم    ورزید؟“آیا پس پایبندی نمی را ”  ؟“ تعقلونافلا  اینک اما! اگر ”

عضلات  مالات و  آن سؤخیلی ساده، تمام  چه تبعات و آثاری دارد؟  کنیم  
ارزش معرفت و  شناختی،  خواه  شناختیفلسفهشناختی  ریخت.  نفرو  د 
اثر این است که دیگر سؤ  ازجمله ، چیستی  تعقّلاهداف  از  ال  نخستین 

فرآیند   یا  روشنتعقّلفعل  و  ،  فایدت  و  عقلانیت  و  موازین صدق  بودن 
مقابل   موازین  و  حقانیت  و  می  هاآن آفاقیت  منتفی  دیگر  بالکل  و  شود 

،  الذکر نخواهیم داشت. ثانیاًخیز سابقهای بزرگ و مناقشهنیازی به فرض
شود که در صورتی  آن هم منتفی می  و ناگوار این معضله و تبعات صعب

-خود به کذب یا ناعقلانیت یا بطلان آن ارزش   تعقّل که کافران/مشرکان با  
به  تر  مغالطات لاجرمِ پیش  ،ها برسند چه باید کرد. همچنینها و بینش

کند. مائیم و دعوت یا توصیة حضرت  وز نمی هم بر   هشد تحلیل نشان داده 
 . لامالسّاش، و ندی ما به مجموعة آیات ارزشی و بینشییببه پا حقّ

                                                         

 پژوهشگاه                                                        

   1403داد رم                                                        


